
رئيس سازمان بازرسى كل كشور: 

نگران تكرار فساد بانكى در كشور هستم
رويداد آشنا در بيانيه اى بسيار رسمى، روشن، شجاعانه، بدون هيچ گونه 
ــات، تساهل و تسامح، بدون يك قدم عقب نشينى از مواضع مان  معاش
اعلام مى دارد؛ «ما هم نگران هستيم و از نگرانى ايشان و نگرانى هر 
ــرزمين كه نگران هر گونه تكرار فساد در  كس و در هر كجاى اين س

كشور است حمايت مى كنيم.»
ــى را تجربه  ــد كه چنين حسّ ــى! حال مان جا آمد، چند وقتى مى ش هِ

نكرده بوديم.

رئيس جمهور داغستان، سمند را پسنديد
ما هم بوديم مى پسنديديم! مى پرسيد چرا؟ به چند علت.

ــتان از كالاى زير قيمت  ــه ما هم مثل رئيس جمهور داغس اول اين ك
خوش مان مى آيد!

ــمند را پسنديده است؟  خدا وكيلى آقاى رئيس جمهور با چه قيمتى س
دو برابر تويوتا؟! يك و نيم برابر بى ام و؟! يا برابر با قيمت بنز؟ 

ــت كه اين طور نيست... مگر آن جا ايران است كه پول يك  معلوم اس
تويوتا كمرى را بدهند پژو پارس يا سمند بخرند؟! آن هم سمندى كه 

مثلا فقط قفل كمربند ايمنى اش جزء گارانتى است! 
بگذريم...

ــمند صادراتى است كه تومانى چند صد  علت دوم مربوط به كيفيت س
دلار با توليد براى داخل توفير دارد. 

ــيد كه همين يكى دو سال  ــانى بپرس اگر باور نداريد مى توانيد از كس
پيش سمند خريده اند و بعد هم برويد از آقاى رئيس جمهور داغستان 

بپرسيد، البته اگر زبان داغستانى بلد هستيد!

شهردارى با موش ها برخورد فرهنگى كند!
ــت در مورد خطر موش هاى تهران گفت:  ــگاه و متخصص محيط زيس ــتاد دانش «يك اس
ــت، بايد با اقدام فرهنگى مبنى بر آگاه سازى شهروندان به  ــهردارى كافى نيس اقدامات ش
جنگ اين حيوانات برويم. اين كارشناس گفت: موش ها ماركوپولوى حيوانات هستند و در 

طى اين چند سال وزن شان از 60 گرم به 5 كيلوگرم رسيده است!»
اين خبر ما را ياد چند نكته باريك تر از موش انداخت. اول صفت جالبى كه اين كارشناس 
ــت و گذار است و  ــان مى دهد اين حيوان چقدر اهل گش به اين حيوان نجيب داده كه نش
خدا مى داند هر كدام شان تا به حال از ميدان راه آهن تا انتهاى ولى عصر را چند دفعه قدم 

زنان گز كرده اند؟! 
نكته دوم مربوط مى شود به مؤسسات چاقى و لاغرى تضمينى كه ببينند اين زبان بسته ها 

ن چه مى خورند كه اينقدر رشد مى كنند؟! شايد دانستن اين موضوع  يشا ا بر
فايده اى داشته باشد. 

ــوم اين كه، همه بايد مواظب باشند كه بعضى از  نكته س
رستوران ها! از اين خبر مطلع نشوند وگرنه گذشتن از 5 

ــت بى زبان تقريبا خالص مجانى، براى آدم هاى  كيلو گوش
سودجو خيلى مشكل است!

ــر كار فرهنگى ايمان  ــانى كه به تأثي ــا نكته آخر اين كه، آهاى كس و ام
ــن كار فرهنگى چه ها كه نمى كند. اگر قبول نداريد  ــد، ببينيد كه اي نداري

بايستيد تا موش ها از شما كالباس آدم درست كنند!
از ما گفتن و از شما هم...

شيوه جديد اختلاس لو رفت
ــور، مدارك مشتريان  ــعب بانكى در غرب كش رئيس و چند نفر از كاركنان يكى از ش

معتبر را براى دريافت وام هاى سنگين، مورد سوءاستفاده قرار مى دادند.
ــت به بعضى از  ــاعر «نو به نو، تازه به تازه» يكى نيس ــت مريزاد... به قول ش بابا دس
ــت شيطون رو بستى»، آخر چقدر  ــتى، دس اين بانكى ها بگويد: «بابا تو ديگه كى هس

خلاقيت، چقدر نوآورى؟!
ــد، الان ما  ــتفاده مى ش ــدا وكيلى اگر از اين افراد خلاّق! در صنعت و فن آورى، اس خ
ــاختيم. البته حالا هم دير نشده، تا  ــتيم بقيه مسكن مهر را روى كره مرّيخ مى س داش
ــان را بند  ــان بروز نداده اند، بياييد يك جايى دست ش اين ها خلاّقيت تازه اى از خودش

كنيد، وگرنه دوباره دست همه مان را بند مى كنند!
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تجاوز به خاك امارات در روز روشن!
وزير امور خارجه امارات در اظهاراتى گستاخانه، عجيب و بيرون از عرف ديپلماتيك، سفر رئيس 

جمهور ايران به جزيره ابوموسى را محكوم كرده و آن را تجاوز به حقوق سرزمينش خواند!!!
در پى اين اتفاق عجيب، پيش بينى ما از اوضاع آينده جهان اين گونه است:

ــفير ايران را  ــورمان از خيابان گاندى تهران، س * دولت هند به دليل عبور وزير راه و ترابرى كش
در دهلى نو، احضار خواهد كرد! 

* اتحاديه آفريقا، ايران را به خاطر تصاحب خيابان آفريقا در تهران، تحريم خواهد نمود!
* رژيم صهيونيستى اعلام كرد: «به زودى شهر مسجد سليمان را كه متعلق به اين رژيم است، 

بازپس خواهد گرفت.»
ــاژ كويتى ها»  ــاژهايى كه با نام «پاس ــان براى خريد از پاس ــت اعلام كرد؛ ايراني ــت كوي * دول

معروفند، بايد از دولت اين كشور ويزا دريافت كنند!
ــيه بازارهايى كه با نام «بازار روس ها» در شهرهاى شمالى و شرقى ايران  * وزارت اقتصاد روس

معروفند را به بالاترين قيمت پيشنهادى اجاره خواهد داد!

موشك شما را خريداريم
كمپانى اسلحه سازى «لاكهيد مارتين» آمريكا: همه اعراب 

خليج فارس سفارش موشك «تاد» داده اند.
ــى، عربى،  ــانه هاى غرب ــرض تبريك داريم به رس فقط ع
ــورهاى بحران زده غربى و شركت شريف!  سردمداران كش

لاكهيد مارتين. 
ــى كار خودش  ــه هايتان خوب گرفت؛ ايران هراس آقا! نقش
ــايگان عرب ما هم كه شجاع! جيب شان هم  را كرد. همس
ــه پر نفت! فقط اى كاش كارخانه اى بود كه غيرت توليد  ك

مى كرد!

موسي حسيني راوندي

بگو جان مادرت مى كشى كنار؟
پس گرفتن استيضاح با «پذيرش قول شرف»

ــان را آماده استيضاح  ــتند خودش در حالى كه نمايندگان مجلس داش
ــرف داده» از  ــيد مرتضوى، «قول ش ــر كار مى كردند، خبر رس وزي

مديريت صندوق تأمين اجتماعى استعفاء مى دهد! 
ــرف»، امضاء خود را پس  نمايندگان مجلس هم با «پذيرش قول ش

گرفتند و به اين ترتيب استيضاح وزير كار منتفى شد! 
ما حالا كارى نداريم كه در نهايت چه پيش مى آيد؛ اما اين اتفاق هر 
چه نداشت اين را داشت كه «قول شرف» و «پذيرش قول شرف» 

را وارد ادبيات سياسى كشور ما كرد. 
ــاهد چنين مكالماتى در جلسه  اگر همين طور پيش برود، يك روز ش

استيضاح خواهيم بود:
ـ بگو جان مادرت مى كشى كنار؟ جان مادرت گفتم ها!

ـ آقا! بنده تذكر دارم!
ـ بفرماييد! آقاى فلانى! تذكرتان را بفرماييد!

ــونده در  ــتيضاح ش ــم مورد پذيرش از فرد اس ـ طبق روال، تنها قس
ــت كه «به ارواح خاك پدرش» قسم  اين مورد به خصوص، اين اس

بخورد! چرا جان مادرش را قسم مى دهيد؟
ــد! بنده به ارواح خاك پدرم قسم مى خورم كه مى كشم كنار!  ـ باش
ــى در اين حد! ديگر چه كار بايد بكنم كه حرف من را بپذيريد؟  يعن

وجدانا بالاتر از اين؟ [متاثر مى شود]
ـ آقا! بنده تذكر دارم!

ـ باز چى شده؟ ارواح خاك پدرش را قسم خورد ديگر!
ــم بخورد. پدر ايشان  ــان نمى تواند به ارواح خاك پدرش قس ـ ايش
ــه هم در  ــت و اتفاقا در اين جلس ــفانه هنوز در قيد حيات اس متأس
قسمت مهمانان حضور دارد. همين الان هم كه ايشان قسم خورد، 
ــت تكان داد و دستش را كشيد روى  ــد و براى ما دس پدرش بلند ش

صورتش كه يعنى ريش گرو مى گذارد!
ــتيضاح  ــتند كه اس ــب اگر از اول ريش گرو مى گذاش ــا! خ ـ اى باب
ــته، «گرو گذاشتن ريش پدر»  موضوعيت نداشت! طبق روال گذش
ــه عضو حقيقى هيات مديره» بايد مورد  ــتن سبيل س يا «گرو گذاش

پذيرش استيضاح كنندگان قرار بگيرد. استيضاح منتفى است آقا! 
ــه نمى تواند ريش گرو بگذارد! آقا!  ــت؟ مرده ك ـ چى چى منتفى اس

بگو «به جان هيات رييسه!»
ــودت آقا! چرا جان ما را  ــه]: جان خ ـ [اعتراض اعضاى هيات رئيس

قسم مى دهى؟! روال را به هم مى زنيد چرا؟!
[همهمه نمايندگان، صداى تذكر، قسم و اعتراض]
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